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  آيا می دانيد

زبان و گويش های مردم گيلان
گويش اصلی مردم گيلان، «گيلکی» است و گويش های ديگری نيز در بعضی از مناطق گيلان وجود دارد. در نواحی غربی و 
شمال غربی گيلان که تالش  نشين است، گويش «تالشی» و در مناطق کوهستانی گيلان، گويش «ديلمی» رايج است. در برخی مناطق 

آستارا، تالش و رودبار زبان «ترکی» هم متداول است.
ديلمستان متداول بوده و هنوز مردم استان گيلان آن   گيلکی١: گيلکی از گويش های ايرانی است که در قسمت گيلان و 
را در گفتار به عنوان زبان مادری خود به کار می برند. گيلکی مشتمل بر دو گويش متمايز در دو ناحيهٔ غربی و شرقی است (بيه پس، 
بيه پيش)٢. يکی گويش رايج در رشت، بندرانزلی، لشت نشا، صومعه سرا و کوچصفهان و ديگر، گويشی که در لاهيجان ، لنگرود و 

رودسر متداول است.
زبان گيلکی از خانوادهٔ زبان «پهلوی» است. واژه های زيادی درگيلکی وجود دارد که ريشه در زبان پهلوی دارد؛ مانند 
کلمهٔ «کفتن» که در فارسی «افتادن» و در پهلوی «کفتن» است يا کلمهٔ «واش» در گيلکی به معنای «علف» و در پهلوی همان «واش» 
است. واژهٔ «ديم» به معنای «چهره و رخسار» ريشه ای «اوستايی» دارد و در منابع قديم فارسی دری استعمال می شده است ولی 

اکنون ديگر رايج نيست، در حالی که در زبان گيلکی متداول است.

آداب و رسوم مردم استان گيلاندرس نهم 

١ــ برخی از محققان، «گيلکی» رانه يک گويش بلکه زبان می نامند.
٢ــ در گذشته گيلان را بر اساس سفيدرود به دو بخش بيه پس (غرب سفيدرود) و بيه پيش (شرق سفيدرود) تقسيم بندی کرده بودند.

در گيلکی به واژه هايی برمی خوريم که معرّف زندگی و نمودار ويژگی های قومی آداب و رسوم ساکنان گيلان 
است. اين واژه ها قدمت چند هزار ساله دارند که برخی از آن ها در کتب قديم فارسی نيز منعکس شده است؛ مانند چپر 
(ديواری که از چوب و علف می سازند)، ورزا (گاو نرکاری)، ويريس (طنابی که از خوشه های خشکيده برنج می تابند)، 

هلاچين (طناب بازی بچه ها) و گرباز (بيل نوک تيز که در مزرعه و باغ کاربرد دارد).
با وجود اهميت زبان گيلکی و قدمت تاريخی آن، متأسفانه در سال های اخير بسيار از واژگان گيلکی به بوتهٔ 

فراموشی سپرده شده است که علت آن، متداول شدن زبان فارسی در فرهنگ اکثر خانواده های گيلانی است.
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 تالشی: در جلگهٔ گيلان در مناطق تالش، ماسال، شاندرمن، قسمت هايی از فومن، صومعه سرا و رضوان شهر و هم چنين در 
لنکران آذربايجان، زبان ايرانی ديگری متداول است که تالشی خوانده می شود. اين زبان مثل زبان گيلکی از خانوادهٔ زبان های شمال 
غربی ايران است که در زمان های قبل (تا حدود قرن دهم هجری قمری) در سرزمين آذربايجان هم رايج بوده امّا از آن پس، جای خود 

را به زبان ترکی داده است.

هنرهای دستی استان گيلان
شرايط جغرافيايی گيلان، آب و هوای معتدل مرطوب، کوه های پوشيده از جنگل و مناظر زيبا و رنگارنگ از يک سو و تاريخ 
چند هزارسالهٔ مردم اين منطقه در هنر و صنعت از سوی ديگر، موجب شده است که گيلان دارای صنايع و دست ساخته های زيبا، 

متنوع و گوناگون باشد؛ در ادامه، به ذکر دو نمونه از آن می پردازيم:
الف) سبدبافی و حصيربافی: يکی از هنرها و صنايع دستی گيلان سبدبافی و حصيربافی است. از سبد در اندازه و اشکال 
مختلف به عنوان ظرف استفاده می شود و حصير نيز برای پوشاندن کف و سقف به کار می رود. فراورده های آن شامل زيرانداز، 
انواع زنبيل، کلاه و خورجين و سفره هستند. در گذشته، زيرانداز و کف پوش روستاييان از حصير بوده و امروزه هم از آن در 
برخی مناطق استفاده می شود. مواد اوليهٔ ساخت حصير و سبد از نی و سوف است که به صورت خودرو در نيزارها و باتلاق های 
گيلان می رويد. اين صنعت در بيش تر مناطق گيلان رواج دارد ولی مرکز اصلی توليد آن خمام، گلشن، جفرود، غازيان و بندرانزلی 

است.
ب) سفالگری: از ديگر صنايع دستی گيلان، هنرسفالگری است که در بيش تر مناطق گيلان به ويژه اسالم، لاهيجان، رودسر، 
لنگرود، رشت و تالش متداول است. در اسالم به سبب کيفيت مرغوب گل رسِ آن، سفالگری رونق خاصی دارد و يک سنت ديرينه 

شکل ١ــ٣ــ سبدبافی در گيلان
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با سابقهٔ چند هزارساله است. سفال هايی که امروزه در گيلان ساخته می شود، شامل دو گرو ه اند: اوّل، سفال هايی که به عنوان وسايل 
ضروری زندگی مورد استفاده قرار می گيرند (مانند سفال های سقف برای پوشش بام ها و انواع ظروف مورد نياز خانه ها از قبيل گمج، 
به کار  هنری  استعداد  و  ذوق  آن ها  ساختن  در  و  دارند  تزيينی  جنبهٔ  که  سفال هايی  دوم،  و  نمکدان)  و  گمج  تابه  کوزه،  خمره،  گلدان، 

می رود.

شکل ٢ــ٣ــ سفال گری و حصيربافی در گيلان

فعاليت۱۳  
از ديگر صنايع دستی رايج در گيلان می توان به بامبوبافی، نمدمالی، چادرشب بافی، گليم و جاجيم، خراطی، 
چاروق دوزی و چموش دوزی اشاره کرد. بررسی کنيد که در حال حاضر، هر يک از اين صنايع دستی بيشتر در چه 

بخش هايی از گيلان متداول است؟
ــ به نظر شما فرآورده های حصيری و سبدبافی را می توان جايگزين کدام يک از لوازم پلاستيکی امروزی نمود؟ 

چند مورد نام ببريد و محاسن اين جايگزينی را بنويسيد.
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بيشتر بدانيم  

در استان گيلان چه بازی های محلی و بومی متداول است؟
بازی های محلی در استان گيلان از اهميت ويژه ای برخوردارند و دارای قدمتی چندهزارساله اند. از ديرباز در استان گيلان پس 
از برداشت محصول برنج يا هنگامی که روستائيان از کار ابريشم (نوغانداری) فارغ می شدند و در ساير اوقات فراغت، مراسم جشن و 
شادی برپا می شد و در آن، با برگزاری مسابقات کشتی گيله مردی، لافندبازی، ورزاجنگ و …، روستائيان خستگی زحمات روزهای 

سخت کاری را از تن به در می کردند.

کشتی گيله مردی:
سنت کشتی گرفتن  و پهلوانی در همه جای ايران پيشينه ای کهن دارد و در هرجا با نام و شيوهٔ خاصی اجرا 
می شود. اين کشتی در خطهٔ گيلان با نام گيله مردی معروف است که يادگار صلابت و دلاوری مردم اين ديار در طول 
تاريخ است. کشتی گيله مردی همانند ساير انواع کشتی سلسله مراتبی دارد و دارای قوانين، فنون و آداب و رسوم 
خاصی است؛ به گونه ای که تازه کاران را به نوچه و به اصطلاح محلی «تنگوله» و کشتی گيران ميدان ديده و کارآزموده 

را «پهلوان» می نامند و در هر محله و روستا نيز يکی از پهلوانان پيش کسوت، عنوان «سرپهلوان» را دارد.
کشتی گيله مردی معمولاً در تابستان و بيش تر در اعياد و عروسی ها انجام می شود. شروع کشتی با صدای ساز 
و نقاره همراه است که با اين کار، جمعيت بسياری دور ميدان کشتی گرد هم می آيند. اين کشتی معمولاً چند روز طول 
می کشد. روزهای اوّل، کشتی گيران تازه کار (تنگوله ها) به زور آزمايی می پردازند و پس از آن، پهلوانان به ميدان وارد 

می شوند و در آخرين روز، قوی ترين کشتی گيران به نبرد می پردازند.
حريفان  رخ  به  را  خويش  قدرت  نمايشی  حرکت  با  سپس  می گذارند،  احترام  حضار  به  ابتدا  در  کشتی گيران 
می کشند و با رجز خوانی يا کف زدن، حريف می طلبند. پس از آن که حريف به آن ها پاسخ داد، نبرد ابتدا با حواله کردن 
مشت ها آغاز می شود و با درگيرشدن و پنجه در پنجهٔ هم انداختن ادامه می يابد. در اين کشتی، هرگاه دست يکی از 
طرفين با زمين برخورد کند، بازنده محسوب می شود. در پايان، به کشتی گيران برتر جوايزی به صورت غيرنقدی شامل 

پارچه، آينه، پيراهن، گوسفند، گاو و … می دهند؛ به اين جوايز، «برم» گفته می شود.
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در مورد يکی از بازی های محلی گيلان که در منطقهٔ شما متداول است، تحقيق کنيد و گزارش آن را در کلاس 
ارائه دهيد.

شکل ٣ــ٣ــ کشتی گيله مردی (جواهر دشت)

شکل ٤ــ٣ــ لافند بازی در گيلان

فعاليت۱۴  
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بيشتر بدانيم  

آداب و رسوم محلی گيلان
آداب و رسوم عبارت است از اعمال و رفتاری که در خانواده، قبيله و جامعه از زمان های گذشته به ارث مانده است و برای انجام 
آن اعمال و رفتار، دليل منطقی يا دستور صريح يا قانون مدونی وجود ندارد. آداب و رسوم متأثر از فرهنگ ملی، محلی و هنجارهای 
اجتماعی است و معمولاً هر آدابی و رسمی علت خاصی دارد. از جمله آداب و رسوم فراوانی که در استان گيلان وجود دارد می توان 

موارد زير را نام برد:
ــ آداب و رسوم مربوط به سوگواری: عزاداری ماه محرم، تعزيه، روضه خوانی، دسته جات عزاداری، زنجيرزنی، شام غريبان، 

علم واچينی و … .
ــ آداب و رسوم مربوط به اعياد مذهبی: عيدفطر، عيدقربان، عيد غديرخم، نيمهٔ شعبان و ماه رجب.

ــ آداب و رسوم مربوط به تحويل سال نو و نوروز: خانه تکانی، گوله گوله چهارشنبه (چهارشنبه سوری)، دعای اوّل سال، 
نوروزخوانی، عروس گوله، ديد و بازديد و سيزده بدر.

  ــ آداب و رسوم مربوط به ازدواج و مراسم خويشاوندی: بله برون، عقدکنان، حنابندان و جشن عروسی.
ــ آداب و رسوم ديگر: مثل شب چلهّ، دندان فشان و…  .

آداب و رسوم ماه رجب:
ماه  به  منتهی  پنج  شنبه  روز  عصر  که  است  رسم  گيلان  در  می نامند.  را «رغايب»  رجب  ماه  جمعهٔ  اوّلين  شب 
رجب مردم برای فاتحه خوانی بر سر مزارها رفته و خيرات می دهند. در همهٔ مناطق، خانواده ها لقمهٔ نان و خرما درست 
می کنند و برای همسايگان و اهل محل می فرستند. اين رسم با اندک تفاوتی در همهٔ مناطق گيلان اجرا می شود؛ مثلاً، 

در مناطق شرق گيلان از نوعی نان محلی به نام نان تميجان در اين مراسم استفاده می شود.
از ديگر مراسم مربوط به ماه رجب، می توان به برگزاری جشن های ميلاد حضرت علی (ع) و عيد مبعث اشاره 

کرد که در اين مجالس، مردم به جشن و سرور و مدح و ثنا خوانی می پردازند.

گوله گوله  رسوم  و  آداب  چگونگی  از  گزارشی  و…)  مادربزرگ  (پدربزرگ،  فاميل  بزرگ ترهای  کمک  به  ــ 
چهارشنبه تهيه کنيد.

 فعاليت ۱٥  
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ارتباطات خانوادگی و خويشاوندی در گيلان چگونه است؟
عروسی بزرگ ترين و پرهيجان ترين مراسمی است که در طول زندگی يک فرد برگزار می شود. مراسم عروسی در حقيقت جشن 
ورود يک زوج به مرحله ای از زندگی است که در آن عملاً صاحب مسئوليت های اجتماعی می شوند. در روستاها و شهرهای کوچک 
پيوندهای  ماشينی،  فرهنگ  رواج  و  جمعيت  گسترش  با  بزرگ  شهرهای  در  می  کنند.  شرکت  عروسی  مراسم  در  افراد  همهٔ  معمولاً 

خويشاوندی، طايفه ای و محلی هرچند ضعيف تر شده ولی باز هم اکثر افراد فاميل و همسايگان در آن شرکت می کنند.
مراسم عروسی شامل قسمت های مختلفی است که ترکيب و کيفيت آن ممکن است در همه جا يکسان نباشد و هر منطقه آداب 
و رسوم ويژهٔ خود را داشته باشد، اما تمام نواحی و مناطق استان گيلان در حوزهٔ فرهنگی ازدواج، دارای مشترکات زيادی هستند که 

مهم ترين آن ها عبارت اند از: نوع انتخاب همسر، عقدکنان، حنابندان و عروسی.

انتخاب همسر:
انتخاب همسر نخستين و اساسی ترين مرحلهٔ ازدواج است. در گذشته، والدين در انتخاب همسر برای فرزندان، 
نقش اساسی داشتند ولی در حال حاضر، بيش تر نقش مشاور و تأييدکننده را دارند. در روستاها و حتی در شهرهای 
دارند،  مشارکت  روزانه  کارهای  در  مردان  و  زنان  دامداری اند،  و  کشاورزی  بافت  دارای  اغلب  که  گيلان  کوچک 
خانواده ها يکديگر را خوب می شناسند و انتخاب همسر در جريان همين برخوردها و مراسم عمومی نظير مراسم نوروز، 

عروسی ها، بازارهای هفتگی و … به وسيلهٔ خانواده ها انجام می گيرد.
عقدکنان:

مجلس عقد در خانهٔ عروس برگزار می شود. لوازم مجلس عقد را معمولاً در خوانچه می چينند و به خانهٔ عروس 
می فرستند. در روستاهای کوهستانی ديلمان، آن چه را برای عقد خريد کرده اند، بار چند قاطرکرده و قاطرها را زنگ 
می بندند و با ساز و نقاره همراهی می کنند. کفش و لباس عروس، آينه و چراغ، کله قند و شيرينی، عسل و نبات، و برنج 
و روغن از جملهٔ اين وسايل است. روز عقد بايد يک روز خوش يمنی باشد که وقت آن را قبلاً تعيين می کنند. رسوم 

و اعتقادات و باورهای مربوط به عقد تقريباً در تمام گيلان همانند است.
حنابندان:

پدری  خانه  از  عروس  خداحافظی  واقع  در  جشن  اين  است.  عروسی  مراسم  مهم ترين  از  يکی  حنابندان 
است و در آخرين شبی که عروس به طور رسمی در خانه پدرش به سر می برد، برگزار می شود. در اين مراسم، به 
فراخور حال پدر عروس و داماد، با شيرينی و شام از مهمانان پذيرايی می شود. در اين شب، از خانهٔ داماد هفت 
سر  بر  اوّل  سينی  حالی که  در  سپس  می شود.  فرستاده  عروس  خانه  به  شيرينی  و  شمع  حنا،  با  سينی (مجمع)  عدد 
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خواهربزرگ داماد قرار دارد، وارد مجلس می شوند و بعد، طلاجات عروس و ديگر وسايلی که در اسباب واچينی 
خريداری شده به حاضران نشان داده و طلاجات به گوش و دست و گردن عروس آويخته می شوند. سپس دست 
عروس و داماد را حنا می گذارند و حنای اضافی را نيز ميان مجلس می گردانند تا همهٔ خانم ها بردارند زيرا معتقدند 

که خوش يمن است.

شکل ٥  ــ٣ــ عروسی در روستاهای گيلان

عروسی:
بعد از عقد، نوبت عروسی است. فاصلهٔ زمان عقد تا عروسی که دوران «نامزدی» ناميده می شود، ممکن است 
زمان کوتاهی باشد يا تا حدود يکسال و بيشتر به درازا بينجامد. طیّ اين دوران، خانوادهٔ عروس به تهيهٔ جهيزيه می پردازد 
و در مراسم مختلف نظير عيدنوروز، عيد قربان، شب چله و … دو خانواده هدايايی را برای يکديگر می فرستند، در کارها 
به ياری يکديگر می شتابند، به خصوص داماد در اين مدت يار و همکار جدی خانوادهٔ همسر است. پس از اين که جهيزيهٔ 
عروس آماده شد، از طرف خانوادهٔ داماد چند نفر از بزرگان فاميل به حضور خانوادهٔ عروس می رسند و پس از صحبت 
و موافقت يکديگر، روز عروسی را تعيين می کنند. سپس خانوادهٔ داماد برای تحويل گرفتن جهيزيه و صورت برداری از 
آن، به خانهٔ عروس می روند. جهيزيهٔ عروس، صبح روز عروسی به خانهٔ داماد برده می شود. سپس جشن عروسی برگزار 
می شود که شامل مراسم مختلفی از جمله پرتاب کردن سکه، نقل، برنج و گل به سر و روی عروس و داماد هنگام ورود 

عروس به خانهٔ داماد رونما (که يک نوع همياری مردم به خانوادهٔ داماد به صورت هدايای نقدی يا جنسی) است.
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پوشاک مردم و رابطۀ آن با عوامل جغرافيايی ــ فرهنگی
شرايط اقليمی و جغرافيايی هر منطقه، بر نوع لباس مردم آن تأثير می گذارد. مردمی که در کنارهٔ جنوبی دريای خزر سکونت 
دارند، به علت مراوده و نقل و انتقال فراوان، روی هم ديگر اثر گذاشته اند. با يک نگاه عمومی به وضعيت پوشاک در اين مناطق می توان 
دريافت که همهٔ ساکنانش از لحاظ پوشاک در يک رديف و شبيه به هم هستند؛ با اين حال، تنوع فراوانی در پوشاک مردمان اين ناحيه 

ديده می شود.
در پوشاک عمومی مردم اين ناحيه، اشتراکاتی است که آن ها را به هم پيوند می دهد. پوشاک بانوان ساکنان اين منطقه شامل 
پيراهن،جليقه، شليتهٔ کوتاه، شلوار، جوراب پشمی، چاروق و چادر، و پوشاک مردان شامل کلاه نمدی، پيراهن،  لچک، روسری، 

شلوار، جوراب پشمی، چاروق، کت، شال کمر و کلاه است.
«الجاقبا» نيز پوشاک دوخته شده ای از مخمل يا پارچهٔ چادرشب است که لباس زنان در کوهستان های شرقی و قاسم آباد بوده 

است. 
می گويند.  آن (کمردَبدَ)  به  جلگه  ساکن  بانوان  می بندند.  کمر  به  آن را  گيلانی  بانوان  که  است  پوششی  شب  چادر  يا  کمر  چادر 
قرمز است. بانوان چادرشب را  هم چنين، در گويش های محلی به چادر شب «چاشو» گفته می شود که رنگ اصلی زمينهٔ آن معمولاً 
هنگام کشاورزی مثل چيدن برگ سبز چای، نشاء، وجين برنج و چيدن مرکبات در هوای سرد و نيز هنگامی که مجبورند ساعت ها به 
شکل خميده کار کنند، به دور کمر می بندند. اين کار چند مزيتّ دارد؛ موجب گرم نگه داشتن بدن آنان می شود، از کمر درد جلوگيری 

می کند و همچنين از آن برای بستن کودک به پشت هنگام کار کردن استفاده می شود.

شکل ٦ــ٣ــ زنان روستايی مشغول نشای برنج با کمردبد
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در گيلان، مردم به دليل وجود طبيعت زيبا و سرشار از رنگ، بيشتر از رنگ های شاد و مفرح در پوشش خود 
استفاده می کنند. با توجه به تنوع لباس های محلی، پوشاک زنان گيلان را می توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز 
دسته بندی کرد که لباس زنان شرق گيلان به لباس « قاسم آبادی»، زنان غرب گيلان به «تالشی» و لباس زنان مرکز گيلان 

به نام «رسوخی» معروف است.

بيشتر بدانيم  

شکل ٧ــ٣ــ لباس محلی گيلان

زنجان  مانند  شهرهايی  از  و  است  قاجار  زمان  يادگار  که  می شود  ديده  ماسوله  شهر  در  بيشتر  رسوخی  لباس 
به گيلان رسوخ کرده است.

لباس قاسم آبادی بيش تر در شرق گيلان و در منطقهٔ قاسم آباد رودسر مشاهده می شود. اين پوشاک به دليل تنوع 
رنگی زياد و جذابيت بالا، بسيار معروف است. لباس قاسم آبادی شامل يک روسری زيرين به نام «منديل» است که با 
تعداد زيادی سکه در قسمت پيشانی تزيين می شود. جليقهٔ آن مانند جليقه های ساير مناطق گيلان بوده با اين تفاوت که 

با سکه تزيين شده است.
لباس تالشی لباس زنان غرب گيلان است و شامل روسری يک دست سفيد، جليقه که گاهی با سکه های درشت 
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تزيين می شود، پيراهن بلند چين دار تا مچ پا و دامنی که در فارسی «شليته» و در زبان محلی «شلار» ناميده می شود، 
منطقهٔ  غرب ترين  در  مثال،  برای  است؛  گيلان  غرب  مختلف  بخش های  مشخص کنندهٔ  شليته  و  پيراهن  بلندی  است. 

تالش، پيراهن بسيار بلند دراز تومّان و در ماسال پيراهن بسيار کوتاه و تا بالای زانو کوتاه تومّان بوده است.
امروزه با گذشت زمان، لباس های محلی کم کم از رونق افتاده اند و بيشتر در مراسم خاص مانند اعياد، عروسی ها 

و جشن ها از آن ها استفاده می شود.

فعاليت ۱٦ 

شکل ٨   ــ٣ــ لباس محلی گيلان

رابطهٔ بين پوشاک محلی متداول در منطقهٔ خود را با توجه به ويژگی های جغرافيايی آنجا بررسی کنيد.
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بيشتر بدانيم  

١ــ در ادبيات فارسی فولکلور به ادبيات شفاهی و در مواردی نيز به آيين های محلی، لباس ها و بازی های محلی نيز اطلاق شده است.

ضرب المثل ها و ادبيات  عاميانه يا فولکلوريک١:
«فولکلور» در لغت به معنای دانش عوام به کار می رود. اين اصطلاح در زبان فارسی به فرهنگ عامه يا فرهنگ مردم و ادبيات 
عاميانه معنا شده و در مردم شناسی نيز اين گونه تعريف شده است: باورها و اعمال گروهی که با موازين علمی و منطقی جامعه انطباق 
ندارد و اجرای آن بر حسب عادت، تقليد و سرگرمی صورت می گيرد؛ مانند باورهای پيرامون مراسم تولد، ازدواج، مرگ، خوراک، 

پوشاک،  زراعت و … .

نمونه هايی از ادبيات عاميانۀ رايج در گيلان
٭درختی بار نمی آورد گيل مرد تبر بر می گيرد و به سراغش می رود و او را چونان پدری ــ که فرزند خطا کار 
نياورد سر و کارش با اين تبر است وبعد هم  ديگر بار  تهديد می کند که اگر سال  خود را مورد خطاب قرار می دهد ــ 

به مهربانی او را می نوازد و رسيدگی می کند و درخت معمولاً سال ديگر شکوفه هايش به بار می نشيند.
٭ خورشيد می گيرد، کار کار اژدهاست آن که هميشه راه را بر آب و زندگی می بندد. تشتی آب نهاده می شود و 
بانگ کوفتن طبل و ظروف معين بر می خيزد. آن قدر بر طبل ها و ظرف ها می کوبند تا اژدها به وحشت درآمده و نقش 

آن در آب بيفتد و خورشيد بتابد.
٭ در برداشت چين اوّل چای (اواسط بهار)، معمولاً کسی که اولين بار غنچهٔ سفيد چای را روی بوتهٔ چای 
می بيند، با هيجان بسياری آن غنچه را می چيند و منتظر صاحب کار می ماند. با آمدن صاحب کار، برگ سفيد چای را 

به او نشان می دهد و از صاحب کار انعام می گيرد.
٭ در گذشته که زمين های کشاورزی را با گاونر (ورزا) شخم می زدند، در پايان درو محصول برنج، مشت آخر 
را بدون بريدن با کشيدن درو می کردند و آن را با هياهو و شادی و سلام و صلوات به منزل صاحب کار می بردند و از 

صاحب کار با دادن خبر پايان کار درو، مژدگانی می گرفتند که مشت آخر را «ورزا مشته» می گويند.
٭  نمونه اشعار عاميانه در مورد زراعت:

شوربيجارواش بزای من تور ببوم تور ماهی  نخوردم  گرمه  هوا 
زور بازوی  می  بده  قوت  کورخدا  ببون  دشمن  کنم،  آباد  بيجار 
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اين اشعار در مورد وضعيت مزرعه ای گفته می شود که پر از علف های هرز شده و بايد آباد شود. کشاورز از 
خداوند تقاضای بازوان پرتوانی را دارد تا بتواند زمين خود را آباد و با اين کار دشمن را خوار سازد.

ضرب المثل ها
ضرب المثل ها نيز بخشی از ادبيات عاميه (فولکلور) اند. چند نمونه از ضرب المثل های گيلکی و تالشی را در 

ادامه می خوانيد: 
٭ دريا او هرچی واسوجه بازم تا زاتو سر او دره؛

يعنی، آب دريا هرچقدر هم کم شود، باز خشک نمی شود.
٭ بج بجه دينه رنگ اوسانه، آدم آدمه دينه فند اوسانه؛

يعنی، برنج برنج را می بيند رنگ برمی دارد، انسان ها نيز از يکديگر فن (مهارت) ياد می گيرند.
٭ انی بج واجور داره؛

يعنی، حرفش خريدار دارد.
٭ از دولتی بج سوررفم آب خوره؛

يعنی، به لطف برنج، علف هرز هم سيراب می شود.
٭ آدم به گبه، حيوان به لافند؛

يعنی، آدم حرف سرش می شود، حيوان فقط طناب و افسار.
٭ برابرا، ته مرا از، ته را

برادر، برادر من به تو کمک می کنم تو به من

فعاليت ۱۷ 
آيا در منطقهٔ شما ضرب المثل ها و ادبيات عاميانهٔ ديگری نيز رايج است؟ چند نمونه جمع آوری کنيد و در کلاس 

ارائه دهيد.


